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بر فراز شهر

اوایــل مردادماه یک روز صبح که بزرگراه مدرس را از 
شــمال به جنوب طی می کردم و بنابر عادت، تابلوهای 
تبلیغات شهری را نگاه می کردم، روی عرشه پل رسالت 
این آگهی را دیدم: «هنر مارتِ تابستانه، گالری... ۳۱ تیرماه 
تا ۲۰ مردادماه»؛ درست متوجه نشدم این چه نوع هنری 
است! با خودم گفتم حتما کلمه را اشتباه خوانده ام. فردا 
صبح یادم باشد با دقت بیشتری آن را بخوانم و از معنا و 
مفهومش آگاه شوم. روز بعد با دقت بیشتری نگاه کردم؛ 
دیدم نه، درست خوانده ام! «هنر مارتِ تابستانه گالری...». 
«هنر» را فهمیدم. «تابســتانه» را هم همین طور ولی این 
«مارت» چه چیزی بود؟ نفهمیدم. با خودم گفتم شــاید 
واژه ای برگرفتــه از متــون کهن یا زبان هــا و گویش های 
خاص ایرانی اســت. ولی چرا این قدر برایم غریب است؟ 
به محل کارم که مؤسســه ای پژوهشی است، رسیدم. از 
چند نفر از همکاران که همگــی در کار خود متخصص 
هســتند، از ویراستار، ادیب، شهرســاز، طراح گرافیک و... 
پرســیدم آیا آنها واژه «مارت» و موضوع این نمایشگاه را 
می فهمند؟ همگی با جدیت گفتند: واژه ای ناآشناست و 
هیچ کس نتوانســت کمکی به حل مسئله کند. به سراغ 

کتاب های فرهنگ  زبان فارســی رفتم؛ چیزی یافت نشد. 
به سراغ سایت گالری مربوطه رفتم؛ چیزی بیش از اینکه 
هنر مارتِ تابستانه یک نمایشگاه جمعی هنرمندان پیشرو 
اســت، به دســت نیاوردم. گفتم خب شــاید این مسئله 
ربطی به «پیشروبودن» داشته باشد و من از قافله عقبم. 
تصمیم گرفتم سراغ اینترنت بروم و در آنجا، واژه مارت را 
به فارسی جست وجو کردم. اطلاعات مربوط به گالری... 
و نمایشــگاه جمعی هنرمندان پیشرو آمد. سرِ خانه اول 
بودم. با ناامیدی واژه را به لاتین جست وجو کردم. نتیجه 
داد:  Mart به معنی: ۱. مرکــز خرید، بازار، بازار مبادلات 

/۲. مغازه /۳. تالار حراج 
در کمال شــگفتی دیــدم از واژه انگلیســی با تحریر 
فارسی استفاده شــده و احتمالا قرار است شهروندان از 
برگزاری یک بازارِ هنری تابستانی در یک هنرسرا یا گالری 
مطلع شــوند! درحالی که ما خود، واژه «بــازار» را داریم 
و بازار از زبان فارســی به دیگر زبان ها راه  یافته، آن وقت 
ما می رویم واژه ناآشــنای «مارت» را بدون هیچ توضیح 
و توجیهــی وارد زبانمان می کنیم! این همه بی توجهی و 
گریز از فرهنگ و هویت خودی چیســت و از کجا ناشــی 
می شود؟ چرا اصلا مســئله چنین آگهی ای مجوز انتشار 
عمومی می گیرد؟ چرا شهروند بی دفاع را در برابر این نوع 
تهاجم، دچار آشفتگی فکری می کنید؟ پرسشم را درباره 
معنا و مفهوم «مارت» از افراد بسیار دیگری ادامه دادم؛ 
از جمله از خانمــی در همان گالری آگهی دهنده که روز 

ششم مرداد به ســؤالم پاسخ داد. هیچ یک نمی دانستند 
معنــای «مارت» چیســت. چند بــار دیگــر در روزهای 
متفاوت با گالری تماس گرفتم تا شاید فرد مسئولی پاسخ 
ســؤالم را بدهد، ولی هر بار فقط پیغام گیر پاسخ گو بود. 
انتخاب این گونه واژگان نــه فقط هیچ کمکی به تقویت 
و رشــد هنر، زبان و فرهنگ ما نمی کنــد، بلکه مردم را- 
در معنای عمومی آن- از هنر می ترساند، چون مخاطب 
از همــان ابتدا، متوجــه موضوع نمی شــود و نمی داند 
قرار اســت با چه چیزی مواجه شود. به  نظرش می رسد 
«مارت» سبک یا نوعی از هنر است که راجع به آن چیزی 
نمی داند. حال ســؤال من این است که چه کسی مسئول 
محتوای این تابلوها و تبلیغات و اطلاع رسانی های شهری 
اســت؟ حتی اگر هدف برگزارکنندگان نمایشــگاه ایجاد 
ایهام و جلب توجه بیشــتر هم بوده باشد، باز هم می شد 
با به کارگیری توانایی های زبان فارســی همین کار را کرد؛ 
به جــای آنکــه از وصله وپینه دو زبان به هدف رســید و 
مخاطب را دچار سردرگمی کرد. دراین میان چیزی که -اگر 
نگویم بیشتر از خود این ماجرا ولی نه کمتر- شگفت زده ام 
کرد، عکس العمل افــراد پس از حل معما بود. اینکه در 
ابتدا موضوع به نظرشان عجیب می رسید، اما بعد خیلی 
زود از روی آن می گذشتند. این بی تفاوتی خطرناک است! 
تا زمانی که ما نسبت به وقایع اطراف خود - حتی از نوع 
کوچک و جزئی شــان – بی توجه و بی تفاوت باشیم، یقینا 

هیچ تغییر و بهبودی اتفاق نمی افتد. 

«مارت» چیست؟ چه کسی در شهر  می داند؟ 

یاد ایام

در مــرور «راز گل» باید یادي کرد از صداي«علیرضا 
افتخاری» و  آهنگسازي «مجتبی میرزاده».  «حنجره  ای 
استثنایی، تســلط بر کلام، رنگ زیبای صدا، تحریرهای 
دندانه دار و شــفاف»، همه اینهــا توانایی های کم نظیر 
علیرضــا افتخــاری اســت؛ خواننده ای کــه از مکتب 
اصفهــان و تــاج برآمده و در عرصــه خوانندگی ایران 
خوش درخشیده است. قدرت صدای او و ریاضت هایی 
که در راه ســاختن ایــن حنجره متحمل شــد، بر کمتر 
کارشناس و موسیقی دانی پوشــیده است؛ نگاهِ من به 
آثار قبل از دهه ۸۰ ایشــان اســت که الحق و الانصاف 
جزء کارهای درخشان موسیقی ایران در آن دوره زمانی 

اســت. من به عنوان یک مخاطب و نــه به عنوان یک 
موسیقی دان، ترجیح می دهم به نقاط قوتِ هنرمندان 
توجه کنم و حداکثر لذتی را که می توان از آثار زیبایشان 
بــرد، ببرم و اما به عنوان یک موســیقی دان کوشــش 
می کنم از اشــتباهات و نقصان ایشــان درس بگیرم و 
تلاش کنم هوشیاری خود را در تمامِ دورانِ کار حرفه ای 
از دست ندهم.  «علیرضا افتخاری» را در دوره اوج خود 
می توان جزء قدرتمندترین آوازخوانانِ ایرانی دانست و 
اما «مجتبی میرزاده»، جــزء پرقدرت ترین ویولن نوازان 
و کمانچه نــوازانِ طول تاریخ موســیقی ایران اســت؛ 
ســونوریته ویژه،  قدرت کم نظیر در تکیه ها، آرشه مقتدر 
و سلیقه ویژه در ارکستراســیون و گروه سازهای زهی، 
از او هنرمندی منحصر به فرد ســاخته است. همکاری 

این زوج بااســتعداد، اثر «راز گل» را کــه جزء زیباترین 
آثــار در دوره خود اســت، به وجــود آورده.به جرئت 
می تــوان «افتخــاری» را جزء بهتریــن تصنیف خوانانِ  
ایرانی دانســت. ایــن مطالب و اصرار بــه گفتنِ آن به 
این دلیل اســت که در ســال های اخیر کمتر کســی به 
نقاط درخشــان هنر ایشــان پرداخته اســت. «علیرضا 
افتخاری»، می توانســت به پرچم دار آواز ایرانی بعد از 
اســتاد شجریان تبدیل شود که کم دقتی در انتخاب آثار 
منتشرشده بعد از دهه ۸۰ و حفظ نکردن آمادگی صدا 
و حنجــره در این دوره، از این مهم جلوگیری کرد، البته 
من به هیچ عنوان حق قضاوت کردن درباره این هنرمند 
بزرگ را ندارم؛ اما این هشــداری به خود و هنرمندانی 
است که مورد اقبال مردم قرار می گیرند. در هر صورت، 
من لحظاتي به یادماندنــی  با آثار زیادی که این هنرمند 
نقــش خوانندگی را در آنها داشــته، تجربــه کرده ام. 

همیشه شاد و سلامت باشند.

«راز گلِ» افتخاري

خودتنظیمی  را 
با ذکر مثال توضیح دهید

خوشبختانه وزارت ارشــاد یک  نوک انگشت  �
کوتاه آمد و گفت ممیزی را به خود ناشــرها - 
فعلا بعضی ناشــران دولتی - خواهد ســپرد و 

اسم این کار را هم گذاشته اند «خودتنظیمی». 
بابای سوفیا از ما خواست خودتنظیمی را با 

ذکر مثال توضیح دهیم: (۲ نمره) 
تنظیم تنظیمم کن

۱- نویســنده موقع نوشتن خودش را تنظیم 
می کند.

۲- ناشر نویسنده را تنظیم می کند.
۳- ارشاد ناشر را تنظیم می کند. 

درواقع نویســنده ها از این به بعد در دســته 
«خودتنظیم ها» قرار می گیرند. چرا؟ چون باقی 
مردم خودشــان را خودشــان تنظیم نمی کنند. 
مثلا راننده تاکســی دســت به فرمــان نمی زند 
و هــر طرف کــه بخواهــد بپیچد، مــی رود از 
راهنمایی ورانندگــی مجــوز می گیــرد. (مجوز 
قبــل از پیچ و مجوز پیچانــدن و مجوز پیچیده 
که معادل مجوز قبــل از چاپ و مجوز توزیع و 

مجوز بعد از توزیع است)؛ 
یا مثــلا آشــپزهای مملکــت خودتنظیمی 
ندارند و همیشــه یک نفر می آید بالادستشــان 
کــه ادویه و فلفل زیاد نریزند توی غذا و مســیر 

جامعه را تغییر ندهند. 
انواع خودتنظیمی

شــما اگر نویســنده دل نوشــته باشــید باید 
خودتنظیمی کنید. اگر نویسنده رمان عامه پسند 
هســتید، بایــد عامه تنظیمی کنیــد. اگر گروهی 
می نویسید، باید گروه تنظیمی کنید. اگر دستتان 
درد می کنــد و یکی دیگر برای تان تایپ می کند، 
درواقــع یکی دیگــر باید تنظیمتــان کند و باید 
دیگرتنظیمی کنید. اگر نویســنده داســتان های 
خانوادگی هســتید، باید مسائل مطرح در کتاب 

تنظیم خانواده را در نظر بگیرید. 
وصیت

سوفیا... ســوفیا... اگر من و تو ازدواج کنیم، 
من قــول می دهــم خودتنظیمی ام را بســپارم 
دست تو. به شرطی که الان بابات نخواهد هی 

من را تنظیم کند تا مناسب تو بشوم. 
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